
مروری بر اصلاحات ساختاری در میدان اقتصاد روسیه

دست پُر پوتین در مذاکرات
نظام بانکی و مالی: بانک مرکزی روســـیه به رهبری الویرا نابیولینا، سیاست‌های سختگیرانه پولی برای مهار 

تورم و ثبات مالی اجرا کرد. هم‌زمان، پروژه‌های کلیدی مانند سامانه پرداخت داخلی »میر« و سامانه پیام‌رسان 

مالی SPFS راه‌اندازی شدند تا جایگزینی برای ویزا، مسترکارت و سوئیفت باشند. مهم‌تر از همه، ساماندهی 

بانک‌های ناتراز بود؛ ده‌ها بانک کوچک و پرریسک یا منحل شدند یا در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شدند. این 

»پاکسازی بانکی« اعتماد عمومی را بازگرداند و ستون مالی لازم برای مقاومت در برابر تحریم‌ها را فراهم آورد.

جایگزینی واردات و صنعتی‌سازی هدفمند: سیاســـت »جایگزینی واردات« به راهبرد ملی تبدیل شد. 

کشـــاورزی رشد بی‌سابقه‌ای یافت و روسیه از واردکننده مواد غذایی به صادرکننده بزرگ گندم جهان بدل شد 

)به‌نحوی‌که ظرفیت صادرات گندم روســـیه در ده ســـال گذشته از ۱۵ میلیون به بیش از ۵۵ میلیون تن رسیده 

است(. همچنین در صنایع استراتژیک مانند انرژی، متالورژی و دفاعی نیز چرخه‌های بومی تولید شکل گرفتند.

اصلاحات مالی و بودجه‌ای: دولت روسیه با اجرای مؤثر قاعده‌های بودجه‌ای به تثبیت هزینه‌کرد عمومی 

پرداخت و مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق ملی ثروت واریز کرد. این اقدام به انباشت ذخایر ارزی و طلای 

بانک مرکزی فدراسیون روسیه منجر شد و ظرفیت مقابله با شوک‌های خارجی را افزایش داد. بدهی خارجی 

دولت کاهش یافت و وابستگی بودجه به دلار آمریکا از طریق یوان و طلا متنوع‌سازی شد.

 ،500-S 400 و-S نوسازی ارتش: برنامه‌های تسلیحاتی بلندمدت تسریع شدند. سامانه‌های دفاعی چون

تسلیحات هایپرسونیک و ظرفیت‌های سایبری در این دوره توسعه یافتند. این اصلاحات پایه‌های یک اقتصاد 

مقاومتی ساختاری را بنا نهادند؛ اقتصادی که بتواند در شرایط انزوای غربی دوام بیاورد.

گذار به اقتصاد بسیج‌شده با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲
با ورود به جنگ، روســـیه وارد مرحله‌ای تازه شد؛ اقتصاد بسیج‌شده )Mobilized Economy(. این مفهوم 

به معنای آن بود که تمامی ظرفیت‌های کشور - از منابع مالی تا اجتماعی - در خدمت جنگ قرار گرفتند.

بودجه و صنایع دفاعی: ســـهم بودجه نظامی در ســـال ۲۰۲۴ به بیش از یک‌سوم کل بودجه دولت رسید. 

مجتمع‌های نظامی - صنعتی با قراردادهای طولانی‌مدت فعال شـــدند و خطوط تولید به‌صورت شبانه‌روزی 

کار کردند. تولید پهپاد، موشک و مهمات در مقیاسی بی‌سابقه افزایش یافت.

بانک‌ها در خدمت بسیج مالی: بانک‌های بزرگ دولتی چون اسبربانک و وی‌تی‌بی بازوی مالی جنگ شدند. 

وام‌های کم‌بهره به صنایع دفاعی تخصیص یافت، حساب‌های ویژه برای پرداخت دستمزد نظامیان ایجاد شد و 

بخشی از نظام بانکی به‌طور کامل به مأموریت‌های داخلی و نظامی اختصاص داده شد. در کنار آن، شبکه‌ای 

از بانک‌ها و واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث شکل گرفت تا تحریم‌ها دور زده شوند.

چرخش ژئواکونومیک و توســـعه نهادهای جایگزین: روسیه صادرات انرژی خود را به چین، هند و ترکیه 

منتقل کرد و با ساخت خط لوله‌های جدید )مانند »قدرت سیبری«( بازارهای تازه‌ای گشود. هم‌زمان نهادهای 

مالی و تجاری جدیدی در همکاری با کشورهای بریکس، اوراسیا و خاورمیانه توسعه یافتند تا اقتصاد روسیه 

کمتر به غرب گره بخورد.

توســـعه فناوری‌های نوین: میدان جنگ به آزمایشـــگاه فناوری بدل شد. پهپادهای انتحاری، سامانه‌های 

جنگ الکترونیک و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فرماندهی میدانی به‌کار گرفته شـــدند و جایگاه روسیه 

را در جنگ مدرن ارتقا دادند.

بسیج اجتماعی و انسانی: فرمان بسیج نسبی در سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ هزار نفر را به جبهه‌ها افزود. دولت 

با افزایش دستمزد نظامیان، تسهیلات مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌ها، زمینه اجتماعی این بسیج را 

فراهم کرد. تبلیغات رسانه‌ای نیز با بازآفرینی روایت »جنگ میهنی« جامعه را برای جنگی طولانی آماده ساخت.

اصلاحات ساختاری در حکمرانی: در این دوره، نظام حکمرانی اقتصادی این کشور شاهد تحولاتی بنیادین 

بود که نه‌تنها به‌منظور تأمین منابع مالی و لجستیکی جنگ، بلکه در راستای بازطراحی ساختار اقتصاد ملی در 

شـــرایط تحریم‌های گسترده و انزوای ژئوپلیتیکی صورت گرفت. در این چهارچوب، اقتصاد روسیه به‌تدریج 

از مدل »سرمایه‌داری اقتدارگرا« فاصله گرفته و به سمت یک الگوی »اقتصاد فرماندهی نیمه‌امنیتی« حرکت 

کرده است. این تحول با تشدید تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، افزایش نقش شورای امنیت در حوزه‌های 

غیرنظامی، کاهش نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و گسترش نقش نهادهای فراوزارتخانه‌ای مانند 

VEB )نهاد مالی - توســـعه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی(، Rostec )هلدینگ بزرگ صنعتی - 

نظامی برای تولید فناوری و تجهیزات( و Rosrezerv )سازمان ذخایر استراتژیک برای امنیت ملی در شرایط 

اضطراری( همراه بوده است. در نتیجه، زنجیره‌های تأمین استراتژیک در حوزه‌هایی چون انرژی، غذا، تسلیحات 

و فناوری تحت مالکیت و کنترل کامل دولت یا شرکت‌های نزدیک به دولت قرار گرفته‌اند.

دست پُر پوتین در میز مذاکره
دو موج اصلاحات - نخســـت پس از ۲۰۱۴ و ســـپس پس از ۲۰۲۲ - روسیه را از کشوری در معرض بحران به 

کشوری با ساختاری بازسازی‌شده و تطبیق‌یافته بدل کرد. اصلاحات بانکی، داخلی‌سازی اقتصاد، نوسازی ارتش و 

سپس اقتصاد بسیج‌شده در کنار توسعه نهادهای دوران اقتصاد جنگ، همه سبب شدند مسکو امروز با اعتمادبه‌نفس 

بیشتری وارد میدان دیپلماسی شود. روس‌ها نشان داده‌اند که تحریم، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث ایجاد چالش‌هایی 

بود؛ اما در بلندمدت به ابزاری برای خوداتکایی تبدیل شـــد. به همین دلیل است که امروز روسیه با دستی پر - با 

اقتصادی تطبیق‌یافته، ارتشی بازسازی‌شده و شبکه‌ای از شرکای جدید - در مذاکرات با آمریکا حاضر می‌شود.

و در آخر همان اقتصاد مقاومتی!
به نظر می‌رسد آنچه سالیان طولانی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور بارها و بارها تأکید شد، در سالیان 

گذشته در روسیه پیاده شد؛ اصلاحاتی ساختاری که توانست فرصتی برای تطبیق‌پذیری اقتصاد روسیه با شرایط 

جدید فراهم کند و زمینه‌ای جهت موفقیت این کشور در میدان دیپلماسی باشد. با این تجربه نزدیک، بیش از 

هر زمان مشخص گردید کلید حل مسائل اقتصادی کشور پیش از هر چیز در داخل است و مقدم بر توفیقات 

میدان دیپلماسی، پیگیری اصلاحات ساختاری در داخل کشور ضرورت دارد. موضوعی که لازم است با تحول 

در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، تصمیماتی کلیدی در این محورها طراحی، اخذ و پیگیری شود؛ امری 

که بیش از هر زمان ضرورت شکل‌گیری »اتاق جنگ اقتصادی« را نمایان می‌کند.

پهلوی‌ها همان امتداد مغول‌ها هستند
 فردی مثل 

ً
 فرد قاتلی در دادگاه از لزوم مهربانی به قاضی بگوید یا مثلا

ً
در واقع ما با پدیده‌ای طرف هستیم که مثلا

هیتلر نامه‌ای به مردم فرانسه بنویسد که هدف از بمباران شما، دوست داشتن شما بود! یا صدام خطاب به ایرانیان 

بگوید جنگ با شما برای وحدت اسلامی بود؛ در واقع این واکنش پهلوی‌ها در مقابل فردی مثل شجریان این‌گونه 

اســـت. به نوعی افرادی که مدافع بمباران ایرانیان بودند، حالا دیگران را متهم به »علیه وطن بودن« می‌کنند! در 

 لازم نباشد درباره آن متنی را نوشت، اما از دو جهت همین 
ً
حقیقت این صحنه خیلی واضح است و شاید اصلا

صحنه هم دارای تلنگری جدی است.

یخی: خاندان پهلوی را هرچند سعی کردند در بافت توسعه و اهل توسعه معرفی کنند، اما شکل  ۱. بعد تار

به قدرت رسیدن این خاندان همیشه با دخالت غربی‌ها همراه بوده است؛ از پدربزرگ که در کودتای ۱۲۹۹ 

 در پیوند با ساواک و خشونت. اکنون 
ً
به قدرت رسید تا پسر که با کودتای ۱۳۳۲ خودش را حفظ کرد و ایضا

طبیعی اســـت که نوه هم بخواهد به کمک اســـرائیلی‌ها تخیل به قدرت رسیدن را تمرین کند! اما در واقع این 

شـــرایط به ما نشان می‌دهد که پهلوی‌ها هیچ‌گاه برای به قدرت رسیدن شرمی نداشتند و دست به هر کاری 

می‌زدند. باید به این موضوع خوب دقت کرد؛ هرچند پهلوی پایگاهی در کشور ندارد؛ اما به مثابه مغول‌ها و 

حملات آن‌ها به ایران، او نیز خطرناک اســـت، چرا‌که برای به قدرت رسیدن حاضر است دست به هر کاری 

بزند. در طرح پیش‌رو آن‌ها قصد دارند هر آنچه را چهره فرهنگی و میانجی اجتماعی اســـت، نابود کنند. به 

همین خاطر از شـــجریان تا لاریجانی و حتی محســـن چاوشی را به‌شدت تخریب می‌کنند، چون هر فردی 

که ایران را از کلنگی شـــدن دور کند، برای ایده مغول‌های پهلوی خطرناک اســـت و باید همچون مغول‌ها به 

شدیدترین شکل به این افراد حمله شود.

۲. تئوریزه کردن افکار فاشیستی: پهلوی‌ها به هرکسی که به آن‌ها توجه نکرد، حملات وسیعی می‌کنند. حتی شهرام 

 انتقام تهدید می‌کنند. پهلوی‌ها چون شکست 
ً
 خواننده درباری خودشان بود را به قتل و ایضا

ً
شب‌پره که ظاهرا

وسیعی خورده‌اند، تلاش دارند خشونت و جنایت را عادی‌سازی کنند و از همین رو برای فاشیستی شدن فضا 

بیشترین تلاش را می‌کنند. آن‌ها خوب می‌دانند هنگامی دیده می‌شوند که فضا غیرطبیعی و خشن شود. آن‌ها 

که نماینده مغول‌ها در وضعیت امروز هستند و حتی حاضرند در کنار صهیونیست‌ها از نسل‌کشی دفاع کنند، به 

خوبی می‌دانند تنها زمانی موفق خواهند شد که اتمسفر حاکم، جنایت را یک فضیلت معرفی کند. در این لحظه 

 فراموش نکردید وقتی در ناآرامی‌های 
ً
است که پهلوی‌ها در وضعیت خشن و خشونت بالا ظاهر می‌شوند. حتما

ســـال ۱۴۰۱ خشونت افزایش یافت، پرویز ثابتی، رئیس ساواک، بعد از ۴۳ سال از خود رونمایی و تلاش کرد 

ساواک و ساواکی‌ها را میهن‌پرست معرفی کند. این یک تصمیم آنی نبود؛ او می‌دانست که فقط در فضای رادیکال 

و خشن می‌تواند حرف بزند. پهلوی‌ها مثل مغول‌ها باید در فضای خشونت گام بردارند. از این رو هر امر عادی را 

خشن می‌کنند تا بتوانند دیده شوند. مشخص است ایده‌هایی مثل کنسرت که باعث می‌شود وضع طبیعی شود، 

 دور می‌کند.
ً
باعث خشم آن‌ها می‌شود؛ آن‌ها نمی‌توانند تحمل کنند، چرا که پهلوی‌ها را از ایده فاشیسم کاملا

نوآوری بی‌روایت، هویتی بی‌ریشه

هـــر ملتی قصه‌ای دارد که بر دوش کودکانش می‌گذارد. قصه‌ای که اگر 

نباشـــد، آینده‌ای نیز نخواهد بود. فردوســـی با شاهنامه‌اش ایران را در 

روزگاری که مرز‌هایش لرزان بود، از نو ســـاخت، نه با شمشیر، بلکه با 

روایت و درایت. از دل داستان‌های او قهرمانانی برآمدند که هنوز در جان 

ایرانیان زنده‌اند. سرنوشت علم و نوآوری نیز از همین جنس است، اگر 

بی‌قصه بماند، همچون ســـرزمینی خواهد بود که بی‌فردوسی ر‌ها شده 

است. پر از استعداد است، اما بی‌ریشه و بی‌پیوستگی. 

امروز اگر پای صحبت کودکانمان بنشینیم، قهرمانانشان نه آرش و رستم‌، 

نه خیام و رازی، بلکه مرد عنکبوتی و السا است. جهان دیجیتال مرز‌ها را 

درنوردیده و قصه‌های بیگانه را بر ذهن فرزندان ما نشانده است. پرسش 

اساســـی این است؛ چرا روایت‌های خودمان ـ از مشاهیری چون رازی 

و دانشـــمندانی چون میرزاخانی تا کارآفرینانی که صنعت و فرهنگ این 

کشور را ساخته‌اند ـ در خیال کودکان جایی ندارند؟ 

پاســـخ به نظرم روشـــن اســـت، ما نوآوری را بی‌روایت ر‌ها کرده‌ایم. 

پنداشته‌ایم کافی است بودجه‌ای اختصاص دهیم، کارخانه‌ای تأسیس 

کنیم یا سندی ملی بنویســـیم تا نوآوری‌ زاده شود. حال آنکه نوآوری، 

بـــه تعبیر فریمن )1987( و لوندوال )1992(، یک شـــبکه درهم‌تنیده 

از نهاد‌ها، دانشـــگاه‌ها، صنایع و دولت است که تنها در بستر یادگیری 

تعاملی و ارتباطات پایدار شـــکوفا می‌شود. حال اگر این شبکه بی‌قصه 

و بی‌ریشـــه فرهنگی بماند، چیزی جز صورتـــی بی‌جان از نوآوری بر 

جای نخواهد ماند. 

نگاهی کنیم به آمریکای دهه شصت میلادی. فرود انسان بر ماه تنها یک 

دستاورد فناورانه نبود، قصه‌ای ملی بود که به مردم این کشور گفت: »ما 

می‌توانیم.« همین روایت بود که میلیون‌ها کودک را پای کتاب‌های فیزیک 

 ,McDougall( و ریاضی نشاند و ســـرمایه اجتماعی علم را ساخت

1985(. ژاپن نیز با آســـترو بوی و دورایمون نشان داد چگونه می‌توان 

فنـــاوری را به زبان کودکانه ترجمه کـــرد )Allison, 2006(. در کره 

جنوبی، روایت زندگی بنیان‌گذاران سامســـونگ و هیوندای بخشی از 

کتاب‌های درسی شد تا نسل جدید بداند نوآوری نه رؤیای غربی، بلکه 

 .)2017 ,Kim( بخشی از هویت خودشان است

اما در ایران ما چه کرده‌ایم؟ روایت‌هایمان یا در کتاب‌های درسی به چند 

ســـطر خشک تقلیل یافته یا در بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران محو شده‌اند. 

به کودکان نگفته‌ایم رازی چگونه با شجاعت علمی‌اش در برابر تعصب 

ایستاد یا خیام چگونه معادلاتی نوشت که قرن‌ها بعد جهان را به شگفتی 

وامی‌دارد. حتی قصه کارآفرینانی معاصر چون ایروانی، بنیان‌گذار کفش 

ملی یا عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر نیز در حاشیه 

تاریخ مانده است. 

روایت تنها سرگرمی نیست، همان چسبی است که جامعه را به نوآوری 

پیوند می‌زند. امروز اگر ایران در شـــمار مقالات علمی بالاست؛ اما در 

نوآوری کاربردی جایگاهی ندارد، بخشی از پاسخ در همین خلأ نهفته 

است. علم هنگامی که بی‌قصه بماند، به انبوهی از مقالات بدل می‌شود 

که نه کودکی را الهام می‌بخشـــد و نه صنعتی را به حرکت درمی‌آورد. 

قصه، هرچند در ظاهر کودکانه می‌نماید، اما درحقیقت رشته‌ای ا‌ست که 

آینده را به گذشته پیوند می‌زند. جامعه‌ای که قصه‌هایش را از دست بدهد، 

همچون درختی است که ریشه‌هایش در خاک سست شده باشد. شاید 

هنوز ایستاده به نظر برسد، اما با نخستین باد فروخواهد افتاد. ایران امروز 

در همین موقعیت ایستاده است، از یک‌سو انبوهی از سند‌ها و برنامه‌های 

ملی در حوزه علم و فناوری دارد و از سوی دیگر نسلی که قهرمانانش را نه 

در تاریخ و فرهنگ خود، بلکه در محصولات پرزرق‌وبرق جهانی می‌یابد. 

نمی‌توان از کودکی که با جهان رنگارنگ دیزنی و مارول زیست می‌کند، 

انتظار داشت تنها با یک پاراگراف خشک در کتاب درسی از خیام یا رازی 

الهام بگیرد. نوآوری پیش از آنکه محصول بودجه و زیرســـاخت باشد، 

محصول تخیل است و تخیل جز در قالب روایت شکوفا نمی‌شود. همین 

اســـت که پروژه‌های علمی ما اغلب نیمه‌کاره می‌مانند یا دستاورد‌هایی 

تولید می‌کنند که با جامعه پیوندی ندارند. 

پروژه آپولو در آمریکا نشـــان داد مأموریت‌های ملی زمانی توان بســـیج 

 ,Mazzucato( اجتماعی دارند که در قالب داســـتانی ملی بازگو شوند

2021(. میلیون‌ها کودک آمریکایی با قصه »رفتن به ماه« بزرگ شـــدند 

و همین تخیل آنان را به ســـمت علوم کشـــاند. حال پرسش این است، 

مأموریت‌های ملی ایران چه قصه‌ای برای کودکان دارند؟ از »نقشه جامع 

علمی کشـــور« گرفته تا »برنامه ملی هوش مصنوعی« همه و همه پر از 

هدف و شاخص‌اند، اما هیچ‌گاه به زبان روایت کودکانه ترجمه نشده‌اند. 

نتیجه آن است که کودکان ایرانی بحران آب، آلودگی هوا یا حتی سرنوشت 

یوز آسیایی را می‌شناسند، اما خود را قهرمان حل این مسائل نمی‌بینند. 

در این میان من راهی جز بازگشـــت به روایـــت نمی‌بینم، اما نه روایتی 

نوستالژیک یا ایدئولوژیک. قصه امروز باید با نیاز‌های زمانه هم‌قد شود. 

باید بتواند علم و فناوری را در قالبی بازگو کند که کودک خود را بخشـــی 

از ماجرا بداند. چرا نباید داستان زندگی مریم میرزاخانی به کتابی مصور 

یا انیمیشنی پرکشش بدل شود؟ چرا نباید قهرمانانی خیالی بسازیم که با 

انرژی‌های پاک یا فناوری‌های نوین برای آینده‌ای بهتر می‌جنگند؟ چرا 

نباید قصه‌ای درباره یوز ایرانی روایت کنیم که در آن کودک خود را ناجی 

این گونۀ در خطر انقراض ببیند؟ 

ادبیات کودک، انیمیشـــن، بازی‌های دیجیتال و حتی افسانه‌های محلی 

کید کرده،  می‌توانند ابزار‌های سیاســـتی باشند. همان‌طور که مازوکاتو تأ

 ,Mazzucato( مأموریت‌ها باید روایت شـــوند تا جامعه را بسیج کنند

2018(. در سطح خرد نیز سیاست‌های نوآوری زمانی اثرگذار خواهند بود 

که به قصه‌هایی کودکانه بدل شوند. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران 

 برای یادآوری افتخارات گذشته، 
ً
به چنین روایت‌هایی نیاز دارد. نه صرفا

بلکـــه برای اینکه کودکانمان آینده را در قامت قهرمانان علمی و فناورانه 

ببینند. اگر مأموریت‌های ملی ما قصه‌ای برای کودکان نداشته باشند، به 

پروژه‌هایی بی‌روح بدل خواهند شـــد. اما اگر این قصه‌ها ساخته شوند، 

نوآوری نه آماری در گزارش‌ها که بخشی از هویت ملی خواهد شد. 

قصه‌ها ســـرمایه‌ای‌اند که فردا را می‌ســـازند. همان‌طور که فردوسی در 

روزگار خویش ایران را با شـــاهنامه‌اش زنده نگه داشـــت، امروز نیز ما 

نیازمند روایتگرانی هستیم که بتوانند علم و فناوری را در قالب داستان‌های 

الهام‌بخش برای نســـل جدید بازگو کنند. آینده این سرزمین نه بر ستون 

مقالات بی‌جان که بر شانه قصه‌هایی بنا خواهد شد که کودکان را قهرمانان 

نوآوری فردا می‌بیند. 

»آریا« این سال‌ها روی 5 محور علمی مهم سرمایه‌گذاری کرده است

موتور 800 میلیون پوندی پژوهش و نوآوری انگلیس
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 سهراب‌آسا
کارشناس ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری

واقعیت ماجرای شهریهٔ دانشگاه آزاد و گزارش بی پایهٔ رسانه ملی

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد تشریح کرد

افزایش شهریۀ دانشجویان 
میانگین بین ۲۰ تا 35 درصد بوده است

‌پروپاگاندای نفتی‌ها 
علیه دانشگاه غیرنفتی

 آسیب‌شناسی تب داغ مقالات 
در گفت‌وگو با مدیرگروه آموزش عالی 

 مرکز پژوهش‌های مجلس

‌انباشت دانش 
‌با تعریف 

پروژه‌های مشترک 
ممکن می‌شود

ادامه از صفحه یک

ادامه از صفحه یک


